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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

صحبت در استطاعت به معناي عدم شرطيت واجب بود و عرض شد كه 

ه كه چدر مسئلة استطاعت آن چه را كه مبناي شرع بر او تعلق گرفته است با آن 

در اذهان موجود است متفاوت است و آن اطلاق امر مقتضي عدم شرطيت شيء 

 و ما در مسئلة حج يك همچنين تقيد و شرطيتي را ،ي آن مأمور بهاست برا

.بينيممين

 آيه اي كه دارد براي ، قضيهوكنيم كه در اين مسئله مي لذا مشاهده 

 اين آيه قيد خاصي و شرط خاصي را براي حصول اين وجوب ،وجوب حج


� و 
 	�� ا���س “ كه فرمايد مي در آيه شريفه .لحاظ نكرده است
 هر كسي كه راه به سوي حج دارد ”ا���� �� ا����ع ا��� ����

اين سبيلا يعني راه دارد به سوي حج اين وجوب شامل او خواهد شد بر عهدة او 

. الله علي الناس حج البيت،است كه اين حج را انجام بدهد

فرمايد در مي نكات ادبي خيلي به اصطلاح دقيقي وجود دارد كه ندر اينجا

 اينكه داراي راحله ، اين كه داراي مركب باشد،ا من استطاع به شروط كذايياينج

 من استطاع اليه سبيلا يعني راه ،نه برگشت باشدو مؤ،دانم مؤونه باشدميباشد ن

 بتواند از نقطة نظر  و راه داشته باشد به سوي اين حج،داشته باشد به سوي او

.ود را برساند بايد حج برود كسي كه بتواند خ. خود را برساند،قطع مسافت

درآن طرف دريا است و بلم و كشتي نيست يك كسي  حالا فرض كنيد 

 يا اينكه فرض .شودمي اين طبعا منتفي ،ب اين لايستطيع خ،كه بتواند او را بياورد

ب طبعا اينتواند قيام به اين حج بكند خميبكنيد كه يك نفر مريض است و ن
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مسئلة ناس در لي الناس حج البيت يعني خوب ببينيد الله ع اين و .مستثني است

'yγ•ƒr$“گويد كه ميليف داريم اساير تك در ،اينجا الله علي الناس ¯≈ tƒtÏ% ©!$#(#θãΖtΒ# u

|= ÏG ä.ãΝà6ø‹ n= tæãΠ$u‹ Å_Á9 اي كساني كه ايمان آورديد ايمان آورديد يعني ١”#$

 رسالت نبوي و ايمان به توحيد  ايمان به مخاطب به شرط،مخاطب به شرط ايمان

=βÎ)nο4θn¨“ياو و ايمان به اسلام اين كتب عليكم الصيام  ¢Á9 $#ôM tΡ%x.’ n?tã

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#$Y7≈ tFÏ.$Y?θè% öθ̈Β”در اينجا شرط ايمان است يعني .  بر مومنينىصلا٢

ن آيه  را بخواند ولي در ايىهر كسي كه خود را ملتزم به ايمان كرده بايد اين صلا

 شده مسئلة سِعياش  ببينيد يك مقداري جنبه، مردم،فرمايد والله علي الناسمي

منوا يجب عليكم الحجيا ايها الذين آ] نگفته است[.ايمان در اينجا مطرح نيست

الله علي الناس ]بلكه [الله علي المومنين حج ا لبيت من استطاع اليه سبيلا و]و يا[

رساند كه اصلا مسئلة حج يك مسئلة مفروغ عنهي مي اين ، يعني مردم،گفته شده

 نه اينكه لحاظ ايمان در اينجا بايد باشد منتهي چون در .است براي همه مردم

االله است در اينجا طبعاً  تسليم به اوامر رسول،اهللاينجا شرط براي اطاعت از رسول

صاري و شود در مسلمين نه در ساير يهود و نمياهي نخواهي مسئله منحصر وخ

.شوندميالا آنها هم نسبت به اين قضيه شامل 

 اين نكتة بلاغي و ادبي كه در اينجا هست كه به جاي مؤمنين به جاي 

مسلمين به جاي متقين يا ايها الذين التقوا يا ايها الذين آمنوا يا ايها الذين مثلا 

 قيد تقوا  بدون قيد ايمان بدون ناسِ، ناس در اينجا آمده،اسلموا و امثال ذلك

183صدر آيه ) 2( سوره البقره -1

103ذيل آيه ) 4( سوره النساء -2
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مفروغٌ عنه را در اينجا ميبدون قيد اسلام الله علي الناس يعني اين يك جنبة عمو

.دارد

و آن براي رسيدن به  لذا يكي از مسائلي كه مجتهد بايد در نظر بگيرد 

:اين است كهخورد و خيلي نكتة دقيقي است ملاك احكام، خيلي به درد مي

 يا خطاب از اول  آيا خطابش عام است،يانبداند آن خطاب شارع در مقام القاء ب

از اول خطاب و  بلا اول د به ذهن اولاًوشمي كه متبادر  يعني آن؟خاص است

 خوب ،ت و امثال ذلكارويم سراغ روايميرفته روي عدة خاص و آن وقت بعد 

اين مورد خاص را بفهميم يا اينكه خطاب از اول رفته روي جنبة عام وقتي كه 

بينيم ان الصلوه كانت علي مي به آيات قرآن راجع به مثلا صلاه كنيممينگاه 

 لذا اگر فرض ،المؤمنين كتابا موقوتا جنبة عموم دارد صلاه نسبت به همة مومنين

تواند نماز ميكيند كه در جايي كه شك بكنيد كه آيا در فلان موقع فلان زن 

لف من حيث ه بر مك تمسك به همين عمومات بايد بكنيم كه صلابخواند يا نه ما

 لا من حيث انه متصرف بفعل ،حيث انه مشتغلٌ بشغل كذاييانّه مومن آمده لا من 

 هر شخصي ،ول روي ايمان رفته از ا،عنونٌ بعنوان كذاييه م لا من حيث ان،كذايي

 سواء كان شاباً او شيخا ،ى او كان امراكان رجلاًسواء ، آن شخص.كه ايمان دارد

 او صحيحا او ثقيما او سالما او مريضا ،در تمام اين موارد سنين،  بالغا او مراهقا او

 يا ايها الذين آمنوا يا ان الصلوه كانت  علي المومنين ،اين حكم رفته روي ايمان

كتابا اين صلاه روي مؤمن رفته نه مؤمن سالم نه مؤمن در حضر نه مؤمن در 

منتحلٌ،لذي هو منتحلٌ بالاسلام بلكه المخاطب ا،فرض كنيد كه در ثلاثين سنوات

 هر كسي كه در ، و الملجأ متدليا به هذه المبدأ، منتصب به هذه النسبه،بهذه النحله

.اين راستا هست اين بايستي كه اين نماز را بخواند

 آيا اصلا ما احتياج به ، پس بنابراين در موقع مرض اگر ما شك كرديم
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 نه ما ، صلاه را بايد جالسا بخواني، مرضگويد در حال مثلاميروايت نداريم كه 

 هم اگر نبود  عليه السلام يك روايت از امام صادق،هيچ روايت هم نداشتيماصلا 

 اين آيه كه ان الصلوه كانت علي  نفس،كه بايد صلاه را در حال جلوس خواند

 كتابا موقوتا يعني مسئلة تمام. يك مسئلة تمام شده است،المومنين كتابا موقوتا

 نفس اين آيه به ما ،شده است و داراي وقت خاص خودش است و در اين مسئله

د باي نحو كان خوب باي نحو كان بايد حتي نرساند كه بايد نماز را بخوامي

تواند حالت استقامت بخواند بايد بخواند چون آيه همين را ميمريض هم اگر 

ه لاحرج علي المؤمنين لا  منتهي در اينجا ما يك سري رواياتي داريم ك.گويدمي

عثت علي شريعه سهله سمحه يد كه بنلاسلام يا فرض كاضرر و لا ضرار في 

 همين طور آياتي كه دلالت بر سهولت و .راجع به اينها ما اين روايات را داريم

 ما ، شودكندميضميمة آن آيه كه دلالت بر وجوب صلاه وقتياينها ،كندمي

د صلاه را مستلقيا بخواند و  باي،را بايد جالسا بخواند كه نماز كنيممياستفاده 

اين آيه به  حتي اگر ما روايت نداشتيم بر اينكه بايد جالسا بخواند .امثال ذلك

 اين ما ،كندمي بر عدم حرج و اينها دلالتضميمة ديگر يا به ضميمة رواياتي كه 

ز يك طرف اچون ؟ا رساند ما نياز اصلا به روايت نداريم چرميرا به اين مسئله 

يات ديگر آن مسئله سهولت و عدم آكند از رويات ديگر يا ميصلاه را مطلق بيان 

گوييم اين نماز را بايد مي در جمع بين اين دو ما .كندميحرج را در اين جا بيان 

يا در مورد فرض كنيد كه يا ايهاالذين آمنوا كتب .  يا مستقليا ،خواند ولي جالسا

آيد يا ايها الذين مي كما كتب علي الذين من قبلكم وقتي كه اين آيه عليكم الصيام

گيرد نه اينكه از اول انسان فكر ميآيد همه را در برمي آمنوا به عنوان كل آمنوا

 منظور از صيام ديگر فكر كردن ،كند كه منظور از اين صيام چه كساني هستند

اين كه اين آيه به چه صنف به دن ندارد يا ايها الذين آمنوا اصلا جا براي فكر كر



795مجلس / حج

ذين آمنوا آقا زن هم بايد روزه ل يا ايها ا.ماندميخاصي خطاب دارد براي انسان ن

 نه آن هم بايد بگيرد چون آن هم آيا ايمان ؟ ايام حيضو دربگيرد در ايام خاص 

،ميردمي ن!كند خوب روزه هم بگيرد رويشمي  چطور هزار تا كار ؟دارد يا ندارد

 آن هم روزه بگيرد حالا خدا گفته نگير يك مطلب ديگر است ،شودمي كه نقچلا

 نفس يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هم .آيدمياش  آن مسئله ازكه بعد

 چه ،د در همة حالاتشوشميشود در همة حالاتش هم شامل مرد ميشامل زن 

ان روزه  خوب در حالت مرض انس.ه در حالت صحتچدر حالت مرض و 

بينيم خود آيه ميبگيرد طوري نيست حالا يك روز اشكال ندارد ولي ما در اينجا 

خورد ميگويد از اين يا ايها الذين آمنوا تخصيص ميزند ميآيد و تخصيص مي

 صوم به جاي  يعني وجوب، ايام اخرى منفعد منكم مريضا او علي سفر ،دو طائفه

شود وجوب صوم به حال خودش مي صوم مرتفعوجوبخودش هست نه اينكه 

 در اين موقع خاص .شود به يك وقت ديگرميهست ولكن اين وجوب منتقل 

 پس بنابراين . اين را دارد،جا خود آيهناين مرض يا سفر در اينجا مانع است در اي

.آيه كل است

 ولي فرض كنيد كه من باب مثال ..... حالا در مورد حج شما اين را در نظر

زكات آيا داريم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الزكوه خوب ما نداريم در مورد 

 از واعلموا براي لمن ؟ذين آمنوا نداريم زكات براي چه كسي استلديگر يا ايها ا

آن آيه مربوط به زكات چيست؟ .كندميرود بيان مياول 

yϑ$“: تلميذ ¯Ρ Î)àM≈ s% y‰¢Á9 $#Ï !# t� s)à� ù= Ï9ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρt,Î# Ïϑ≈ yèø9 $#uρ$pκ ö� n= tæÏπx� ©9 xσ ßϑø9 $# uρ
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öΝ åκæ5θè= è%†ÎûuρÉ>$s% Ìh�9$#tÏΒ Ì�≈ tóø9 $#uρ†ÎûuρÈ≅‹Î6y™«!$#”١

Ïللفقراء بله زكات براي اينهاست : استاد !#t� s) à�ù= Ï9 اين آيه مربوط به زكات

#)“آيه مربوط به خمس  واست þθßϑ n= ÷æ$# uρ$yϑ ¯Ρ r&ΝçG ôϑ ÏΨ xîÏiΒ& óx«¨βr' sù¬!… çµ|¡çΗ è~

ÉΑθß™§�= Ï9 uρ“Ï% Î!uρ4’ n1ö� à)ø9 فاعلموا انما خوب اين آيه مربوط به غنميمت است ٢”#$

روي ] رفته[حكم غنمتم اين مربوط به كيست؟ انما غنمتم است يعني از اول 

 پس بنابراين ساير افرادي كه اينها به غنميمت نرسيدند آنها مشمول .عنوان خاص

از اول نيست چون امر انما غنمتم نداريم بله همين فرد قير  ف فرد،خمس نيستند

اش مسئلة  برود و به غنيمتي برسد كه در باب جهاد و اينها هست آن مسئلهفقير

روي عنوان خاص يك عنوان رود مي ببيند آن حكم .استدجخمس است و 

.شودميفراد را شامل خاص از ا

ات للفقرا صدقات براي  انما الصدق،كه فرض كنيد كه صدقاتن يا اي

 براي افرادي است كه واجد اين مسئله هستند براي افرادي هست كه ؟چيست

داراي اين مخاطب به اين عنوان هستند و داراي اين خصوصيت هستند يعني 

ها براي كند كه اين ميكند شارع بيان مي البته آن را هم بيان حالا.كنندميزراعت 

گيرد اغنام ثلاثه و مييي كه در نه چيز زكات تعلق  آنها.اي چه عده وچه كساني

كه اين صدقات حكم صدقه دارد تا  كه در اينها در اين نه نقدينغلات اربعه و 

 كسي كه پول دارد و در دارد براي كسي است كه نقدين ، نه؟براي هر كسي است

 براي كسي است كه زراعت دارد اگر كسي زراعت .اين خصوصيات قرار دارد

60آيه ) 9( سوره التوبه -1

41يه آصدر) 8(  سوره الانفال -2
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اغنام ثلاثه دارد و اگر اغنامشود براي كسي است كه ميت شامل اين مسئله ننداش

 ثلاثه داريم كه معلوفه اغنام تازه در خود .شودمي نوثلاثه نداشت شامل ا

 اينها هر كدام اختصاص به ،اش چطور است صائمه قضيه،اش چطور استقضيه

.جاي خود دارند

از اول عام كه در اين جا هست ميا احك اينبينيممي خوب پس بنابراين ما 

 مؤمنيني كه ،گردد به مؤمنيني كه متصف هستند به صدقه دادنمي احكام بر،نيست

 نه هر كسي هر ، آنها بايستي واجد اين مسئله باشند،متصف هستند به غنيمت

.كسي اين جور نيست

حالا در مورد حج بياييم ببينيم چطور است آيا حج از اول رفته روي 

 از اول شارع گفته افرادي كه ينه مستطيع هستند با اين خصوصيت يعمنيني كمؤ

گيرد اين يك صورت ميها وجوب تعلق نمومن مستطيع با اين وضع هستند بر اي

دارد يا اينكه نه اگر اين شارع اينجوري كرده باشد مومنيني كه مستطيع به اين 

 مستطيعند يعني ايمان با  مؤمنيني كه،قسم هستند اين حكم روي آنها رفته است

عنوان استطاعت المؤمن المستطيع بالاستطاعه اصطلاحيه اين يجب عليه اگر اين 

طور باشد خوب اگر انسان شك كند در يك مورد كه آيا مستطيع هست يا نه آن 

صف عنواني و حكم رفته روي ودر اينجا شود چون مياصلا حكم شاملش ن

شود ولي اگر نه بيان شارع در مي مصداقيه  در شبهةعام تمسك به شك در مورد

يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام است بيان اطلاقي است مثل يا امورد حج يك 

س الناس بالحج تمام شد و اذن في الناكه ان اصلوه علي المومنين و اذن فييا اين

، ناس،لحجبالحج در مردم نداي حج را اعلان كن اذنّ يعني اعلن في الناس با

چنين  در آيه؟ آيا آن افرادي كه مستطيع هستند، هيچي،كدام يك از ناس نداريم

 اگر  و اذّن في الناس حتي در اينجا عرض كردم درجنبة ادبي.چيزي نداريم
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تي مومن و اذن في المومنين نداريم و اذن في المومنين و يد حنملاحظه ك

 الناس همة مردم و تر است و اذن فيعام هم نيست المومنات بالحج حتي اين

 معنايش اين است كه منظور از وكند مياذن في الناس بالحج و اين يك دلالتي 

’βÏiŒr&uρ“پروردگار در خطاب به حضرت ابراهيم  ÎûÄ¨$̈Ψ9 $#Ædk ptø: $$Î/š‚θè?ù' tƒZω% ỳ Í‘
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دم هستند نه فقط از ناس همة مرپروردگار آنجا اين معنا را ميرساند كه مقصود 

 خوب شما . في الارضيخلق اذن في الناس يعني كلّ ما  يعني و،مسلمانها

گردد به ايمان به رسول آن ايمان به مية اطاعت اين مسئله برگوييد به قرينمي

 حكم قضيه رسول االله شرط براي اين قضيه است نه اينكه اصل قضيه است خود

 همة افرادي كه در روي زمين هستند بايد بيايند و اين ينرفته روي همة افراد يع

شود وقتي كه مي اين فريضه از آنها قبولچه موقع منتهي ،فريضه را انجام بدهند

 و اذن في .رفته روي مسلمينحكم در تحت شريعت اسلام باشند نه اينكه از اول 

هم آمنوا برسول و اذن المومنين برسول االله يأتوك رجالا و اذن في الناس الذين 

و جنبة سعيي در اين آيه مورد ميسلموا و اذن في الناس جنبة عموفي الذين ا

م بايد بيايند بر سر اين سفره بنشينند همة مردم دنيا  همة مرد،لحاظ قرار گرفته

ببينيد چقدر آن وقت .بايد بيايند به اين حيات ابدي برسند همة مردم بايد بيايند

 همة مردم بايد بيايند !در مقام استنباط تغيير خواهد كردو فهم مجتهد در استنباط 

27آيه ) 22( سوره الحج -1

125ذيل آيه ) 2( سوره البقره -2



799مجلس / حج

وب آيا نصاري هم بايد  خ. همة مردم،و بهره ببرند و از بركات اين متنعم بشوند

بيانيد بله بايد بيايند يهود هم بايد بيايد گبر هم بايد بيايد زردتشتي بايد بيايد كافر

معاند بوديسم تمام افراد دنيا و اذن في الناس بيايند خوب طبيعي است آن كسي 

گويد بايد به تو ايمان داشته باشد هان پس اين ميآيد و نداء تو را لبيك ميكه 

،شود شرط ضمني نه اينكه اين ايمان به عنوان قيد براي حكم آمدهمينايما

آيد مگر مغزش خراب است مگر كاه ميشود از آن طرف دنيا ميكسي كه بلند 

كه نه ايمان به آخرت دارد نه ايمان دارد از آمريكا فرض كنيد ميخورده يك آد

گر كاه خورده بلند شود  اين م؟كه از وسط مثلا استراليا بيايد و حج انجام بدهد

 اين قدر جاهاي خوبتر و بهتر و باصفاتر هست در همان ؟همين طوري بيايد

دانم ميمملكت خودش در همان مملكت خودش اين قدر سبزه و جنگل و ن

 اين حالا بلند شود )ارزقنااللهم كه بله انشاءاالله( هست جاهاي  تفريح و اينها

نم شصت درجه حرارت دارد تخم مرغ داميبيايد يك جايي كه آتش است ن

شود و اينها بلند شود بيايد خوب آن كسي كه ميبگذاري بعد از پنج دقيقه پخته 

دهد طبيعي است كه بر اساس اطاعت از خدا و ايمان ميآيد اين كار را انجام مي

.دهدمي دارد اين را انجام ...به آخرت و 

مام تكاليفندداريم كه كفار هم مأمور به ت... : تلميذ

.ديدكنم شما مؤيميخوب بنده هم دارم همين را عرض : استاد

نخير ولي نسبت به حج نه فقط گرچه آياتي كه ؟؟ خطابشان به : تلميذ

مؤمنين است ولي ما ؟؟ ديگر هم داريم كه كفار حتي نسبت به زكات هم مأمورند

در اسلام اين بله آن زكات نسبت به زكات و خمس و اينها ما حتي : استاد

خواهم اين مسئله را بگويم كه ما ميشود من در اينجا ميهم به زور از آنها گرفته 

..آن را داريم حتي آيات
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خواهم اين را عرض بكنم آن شرطي كه فرموديد مĤلش مثل يا مي: تلميذ

شودايها الذين آمنوا مي

 در اين كه ما ظاهرا در اينجا بعضي از مطالب چيز شده ببينيدنخير : استاد

 اسلام براي همه است و همه بايد بيايند و احكام براي ،اين اصل براي همه هست

همه است منتهي لايقبل الا بالاسلام داريم اين احكام و اين عبادات قبول 

شود مگر اينكه مسلمان باشد آن يك مطلب است يك مسئله اين است كه در مين

كنم ميصوص آن عبادات دارم صحبت خصوص عباداتي كه ما داريم بنده در خ

آيات صلاه اين جوري در قرآنا چركه چرا اين قضيه در مورد صلاه نيست 

 يا ايها  الناس صلوا يا ايها الناس صوموا يا ايها الناس خمسوا مثلا اموالكم ؟نيست

؟ كجاست...يا

من خواهم اين را عرض كنم كه الله علي الناس حج البيت من مي: تلميذ

خواهم بگويم آن شرطي كه شما فرموديد الناس بالحج ميطاع يا و أذّن فياست

.عين يا ايها الذين آمنوا است

؟ اين ناس نيستىبنده عرضم اين است كه چرا در مورد صلا: استاد

.تفنن در عبارات است: تلميذ

!! نكند دست شما درد!!بگويدهمين طوري هرهري همين خدا آمده : استاد

شود مي يعني نه ببخشيد شعر كه ن!ههم كتابچه شعر گفت پس خدا !!نخيلي ممنو

 كه  تا حالايد بگودلش هري ناسگفت چون شعرها هم چيز دارند خدا خواسته 

....ايمان گفتيم آمنوا حالا

 روي يك واو قرآن حرف ندفرمودميعليه االلهعلامه طباطبايي رضوان

؟ ناس نداريمى چرا در مورد صلا؟ درست شد،هست كه چرا واو گفته و فا نگفته

 اين است !؟ چرا نداريم؟ چرا در مورد زكات نداريم؟چرا در مورد صوم نداريم
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.مسئله در حالي كه آنها هم حكم تكليف براي همه است

عنه فرض  بنده نظرم اين است كه ما حكم تكليف براي همه را مفروغٌ

بينيم ميدر خود عبادات در يك آيه ،كنيم به نحو عام حالا آمديم سر خاصمي

 حدود در يك حكم كه در آن حكم تأكيد به نحوي است كه در مورد عقاب جنبة

خلود در نار آمده در حالتي كه حرام ، در مورد قتل نفس ،آمده مثل قتل نفس 

 خدا پدر آدم را .م استد دروغ اين نيامده خوب دروغ هم حرااست ولي در مور

 انسان يك دروغ بگويد ميزان حرمتش و ميزان عقابش با ،لودد ولي خورآدر مي

گناه و او را قتل نفس مؤمنه كه همين طوري گلوله را بزني در كله يك مومن بي

 يك دروغ بگويد آقا من رفتم خانة فرض بكنيد ؟بياندازد روي زمين يكي است

نه هم يك  ديوا]يكي است؟[ام در حالتي كه نرفته بوده آيا ميزان عقابكه عمه

كند چه برسد به حكيم علي الاطلاق كه آيا زدن يك گلوله به مينميچنين حك

گناه و انداختنش و جان دادنش اين با يك فرض كنيد كه يك فرد مؤمن و بي

ول نداده امروز دروغ گفتن كه آقا من اين كار را كردم امروز به فقير پول دادم پ

 هيچ ؟ يا نه؟دروغ گفتن يكي استآيا باالي كه نماز نخوانده نماز خوانده در ح

 هم يك گناه هاني آ لذا در آنجا دارد خلود هر دو.گويد يكي استميكسي ن

ندارد مگر هر دوش حرام نيست بنده صحبتم اين است آني كه احكام براي همه 

 عنهي است و حاكم اسلام بايستي كه نسبت به غير هست آن يك مسئلة مفروغٌ

 خمس و اينها بگيرد آن مسئله اش باصطلاح در جاي ديگر مؤمنين هم زكات و

بينيم لسان و لحن مي ولي صحبت در اين است كه خود احكام عبادات ما .است

حرفها  مريض و اين ىكند در مورد صلاميشارع نسبت به آن عبادات تفاوت 

ت  علي المومنين كتابا موقوتا اما ندارد لو كنت سالما لو كنىنيامده ان الصلو

دانم شابا لو كنت فلانا فلانا نداريم ولي ميصحيحا لو كنت في حضر لو كنت ن
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 دارد فمن كان منكم مريضا او علي  همان عموم هست ولي استثناءىدر مورد صلو

 به اهميت صوم  را بالنسبهىهميم از اينجا اهميت صلافميسفر ما از اينجا چه 

منه علي العباد شارع صوم را فهميم كه وقتي كه شخص در حال سفر است مي

در آن كندميدارد شكسته مي را برىدارد صلامي را برنىدارد ديگر صلاميبر

 در ىفهميم كه صلوميدارد از اينجا  ميچيزهايي كه آمده ولي در مورد صوم بر

بينيم از همه اقوي است وقتي كه مينزد شارع اقوي از صوم است در مورد حج 

في ايام گويد الله علي النساءميگوييم الله علي الرجال نميلناس گويد الله علي امي

دانم و الاستغنا ميو نى الثروگويد الله علي الرجال في ايام الاستقامه و ميالصحه ن

علي الناس اصلا گويد الله ميگويد ميگويد الله علي المومنين حتي نمين

خارج است فكيف  از نظر من از دائره اسلام اين قضيه است كأنَّميحك

بالمسلمين اين منظور بنده در اينجا بود اين حكم حج اصلا به طور كلي در دايره 

ايمان قرار ندارد بالاتر است ولكن لايقبل الا بالايمان آن يك مطلب ديگر است 

مام صادق بالاسلام لايقبل الا بهذه حتي الايقبل الا بالتسليم بالرسول لايقبل الا

مايد كه اگر ناصبي مخالف است بايد دوباره انجام بدهد لايقبل فرميعليه السلام

صاب باشد بايد معاند الا بولايتنا بالاتر از اين اگر ناصبي معاند فرض كنيد كه 

 مثلا ناصبي عوام ،دوباره برود انجام بدهد ولي اگر ناصبي است ولي نه آن طور

رمايد كه بهتر است فميكه چيزي حاليشان نيست ولي در عناد هم باشد حضرت 

فرمايد نه ببينيد اين ميبرود ولي اگر نه ناصبي نيست مخالف است حضرت 

گيرد حضرت اينها همه مراتب قبولي است كه در ميمراتب را كه چطور در نظر 

شود چه برسد به اينكه ميشود حتي در مورد ولايت هم قبول نمييك جا قبول 

حبت در اين است آن نگاه و نظرة شارع در مورد اسلام به اصطلاح باشد ولي ص

است يا نگاه اطلاق و عموم است اين  تقييداستثناء ودر مقام انشاء آيا آن نگاه 
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فرمايند الله علي الناس حج البيت يعني كل مينگاه منظور بنده است در جايي كه 

د انگار كسي كه در اين دنيا نمردم كل مردم بايد بروند و به اين فضيليت برس

او ناقص است اين را ده است نبايد بميرد الا بالاتيان بهذه الفريضه و الا پروندةآم

خواهد از اين دنيا ميآيد و ميگويد كسي كه در اين دنيا ميشارع دارد در اينجا 

برود بايد با حج از اين دنيا رفته باشد و الا گير است مگر اينكه نتواند خوب آن 

.تواندمييك مسئلة ديگر است خوب ن

 و اذن في ابراهيمبينيم همين مسئله در آيه مربوط به حضرت مي لذا ما

ن و اذن  نحو كاالناس اصلا استطاعت هم نيامده و اذن في الناس بالحج باي

 از هر طرف از هر عميقلناس سواء كان راجلا با قدم بيايد يأتين من كل فج افي

وك رجالا با پاي پياده آقا بلندبشود بيايد گوشة دنيا بايد بيايد او علي كل ضامرٍ يأت

 واجب است چه جوري به هر كيفيتي آقا حج ؟ديگر خدا با چه بياني بيان بكند

؟ شعر گفته؟ و اذن في الناس يأتوك رجالا با پاي پياده خدا شوخي كرده؟بگويد

 خواسته بگويد كه آقا مهم است ؟نن بوده تف،مسائل ديگر بودهيا به قول بعضيها 

يأتوك رجالا يعني گوييم خلاصه حالا دو تا شعر از ماي جبرئيل بشنويد ميعر ش

ينيد با بمي من را اين پايخوشك بياييد آقا يأتوك رجالا آقا بياييد و خوش و 

 يعني آقا ؟ني چهداني يعري اين آيه ميلُ. اين معناي رجالا است !!همين پا بيا

 اين ؟يايد منزل ما اين لريش يعني چيتواند بم هر كي مييوگوقتي كه بنده مي

تواني با پاي پياده تواند بايد بيايد ميآيه معناي لريش اين است كه هر كسي مي

تواني فرض كنيد يكي كولت  نمي،تواني با درشكه بيا نمي،تواني با ماشيننمي

 آيا شما از اين معنا معناي تقييد استفاده ،تواند بايد بيايد ميه هر ك،كند بيايد

!؟كنيدمي


